
78 مبادي مختص تصديقي  18-2-91



2

قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
: توان در دو مقام بحث نمود سازيم كه در اينجا مي خاطر نشان مي•
اند؟ اند يا غير ديني آيا اين رفتارها و گفتارهاي مشكوك ديني. 1•
اند؟ اند از كدام شأن معصوم عليه السلام صادر شده اگر ديني. 2 •

انـد، و   اما طرفداران ديني بودن، يك جواب بـه هـر دو سـؤال داده    •
بنابراين دلايل مطرح شـده بـر   . اند پاسخ آنها را از هم تفكيك نكرده

.پاسخ سؤال دوم، دلايل ديني بودن رفتارهاي مشكوك نيز هست
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
دلايل رأي اول•

كساني كه قايلند موارد مشكوك از شـأن نبـوت حضـرت صـلي االله     •
.اند عليه و آله صادر شده است، بر ادعاي خود چهار دليل ذكر كرده

ي دلايل اشاره ننموده و به ذكر برخي  اگرچه هر يك از آنها به همه •
اند، اما در مجموع از بين كلمـات علمـاي شـيعه و سـني،      اكتفا كرده

آن . توان اسـتخراج نمـود   چهار دليل را به عنوان دلايل اين ادعا مي
:دلايل عبارتند از
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
.شأن نبوت در بين شؤون نبي، افضل است. 1•
 .ي بيشتري دارد حمل موارد مشكوك بر شأن نبوت، فايده. 2•
شأن نبوت بيانگر يك حكم الهي است و وابسـته بـه   : توضيح آن كه•

بنابراين حمـل مـوارد مشـكوك بـر شـأن نبـوت،       . باشد شرايط نمي
اش، جعـل   ي بيشتري دارد تا حمل بر حكم ولايي كه محـدوده  فايده

حكم ولايـي در شـرايط   . توان از آن بهره برد ولي است و ابتدائاً نمي
دهـد حـاكم چنـين     نمايد و نهايتاً نشان مـي  خاص حكم را ثابت مي

.اختياري دارد
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام

بديهي است در تردد بين ديني بودن و غير ديني بودنِ امور مشكوك، •
ي بيشتري خواهد داشت، چرا كه امر غير ديني،  ديني بودن آنها فايده

شود و براي ديگران بيـانگر   از شأن طبيعي و عادي شخص ناشي مي
.مطلبي ندارد كه لازم التبعية باشد
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
همچنين واضح است كه از بين شؤون ديني حضرت، شـأن قضـاوت   •

اختصاص به موارد اختلاف بين دو طـرف دارد و در ظـرف دعـوا و    
.بنابراين از بحث ما خارج خواهد بود. يابد اختلاف معنا مي
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
وقتي به موارد معلوم از رفتارها و گفتارهـاي حضـرت صـلي االله    . 3•

يـابيم اغلـب رفتارهـا و سـخنان      كنيم، در مي عليه و آله مراجعه مي
اند و از سوي ديگـر از   حضرت صلي االله عليه و آله از يك سو ديني

. اند شأن نبوت حضرت صلي االله عليه و آله صادر شده
با توجه به اين موارد كه وجه آنها معلوم است، حكم موارد مشكوك •

ي اعم اغلب آنها را بر شأن نبوت  آوريم و طبق قاعده را به دست مي
.كنيم حمل مي
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
اگر چيـزي داراي  : ي اعم اغلب در يك كلام كوتاه چنين است قاعده•

بخش معلومي بود و بخش مجهولي و در بخـش معلـوم از اقليـت و    
كنـيم؛   اكثريتي برخوردار بود، بخش مجهول را بر اكثريت حمـل مـي  

مادامي كه بر خلاف آن دليلي . مگر اين كه دليلي بر خلاف آن بيابيم
. وجود ندارد، آن بخش مجهول واجـد حكـم اكثريـت خواهـد بـود     

دانيم اكثر تجار موجود در بـازار، مسـلمانند، هنگـام     بنابراين اگر مي
دانيم صاحبش مسلمان است يا خيـر، بـر    اي كه نمي مراجعه به مغازه

كنيم، مگر اين كه احراز نمـاييم   طبق قاعده وي را مسلمان قلمداد مي
.باشد از غير مسلمانان بازار مي
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
ي آن  از جملـه . ميرزاي قمي به كثرت از اين قاعده بهره بـرده اسـت  •

موارد، بحث مورد نظر مـا اسـت، يعنـي قاعـده را در مـورد افعـال       
.مشكوك حضرت رسول صلي االله عليه و آله تطبيق كرده است
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
ي تأسي، شامل تمامي رفتارها و گفتارها  اطلاقات و عمومات ادله. 4•

لقـد  «آياتي چون . شود و از جمله رفتارها و گفتارهاي مشكوك مي
، »اطيعوا االله و اطيعـوا الرسـول  » «كان لكم في رسول االله اسوة حسنة

ي ايـن   در زمـره » و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا«
.ادله است
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
 21ي  حضرت علي عليه السلام نيز در نهج البلاغه با تمسك به آيه •

هايي از رفتار و منش پيامبر را ذكر و مردم را  ي احزاب، نمونه سوره
بـه طـور   . نمايـد  به تبعيت از حضرت صلي االله عليه و آله دعوت مي

حضـرت صـلي االله عليـه و آلـه بـر روي زمـين       : فرمايـد  مثال مـي 
خوردنـد، كفـش و لبـاس خـويش را وصـله       نشستند و غذا مـي  مي
شدند و ديگري را نيز بر مركـب   زدند، سوار مركب بدون زين مي مي

...كردند و خود سوار مي

160نهج البلاغه، خطبه . 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
 رسول اللهّ•
و لقََد كَانَ في رسولِ اللَّه ص كَاف لَك في الأُْسوةِ و دليلٌ لَـك علَـى   •

  ـا وُأطَرْاَفه ْنهع َا إِذْ قُبِضتاويِهسم ا وخَازيِهكَثرْةَِ م ا وِبهيع ا ونْيالد ذَم
وطِّئَت لغَيرهِ أكَْنَافهُا و فطُم عنْ رضَاعها و زوِي عنْ زخَارِفها

226: ، ص)للصبحي صالح(نهج البلاغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
الرسول الأعظم •
فَتأََس بِنَبِيك الأْطَْيبِ الأْطَهْرِ ص فإَِنَّ فيه أُسوةً لمنْ تأََسى و عزاَء لمنْ •

تَعزَّى و أَحب الْعباد إلِىَ اللَّه الْمتأََسي بِنَبِيه و الْمقْتصَ لأَثرَهِ قَضَم الدنْيا 
قَضْماً و لَم يعرْها طرَْفاً أَهضَم أَهلِ الدنْيا كشَْحاً و أَخْمصهم منَ الـدنْيا  
  غَـضأَب َانهحبس أَنَّ اللَّه ملع ا وَلهقْبى أَنْ يا فأََبنْيالد هلَيع رضَِتطْناً عب
شَيئاً فأََبغَضهَ و حقَّرَ شَيئاً فَحقَّرهَ و صغَّرَ شَيئاً فَصغَّرهَ و لوَ لَم يكنُْ فينَا 
إلَِّا حبنَا ما أَبغضَ اللَّه و رسولهُ و تَعظيمنَا ما صغَّرَ اللَّه و رسولهُ لَكفَىَ 

 رِ اللَّهنْ أَمةً عادحم و لَّهقَاقاً لش ِبه

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البلاغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
•)1972 (أي اقتد:  تأس.
الأكل بأطراف الأسـنان، كأنـه لـم يتنـاول إلا علـى      :  القَضْم) 1973(•

.أطراف أسنانه، و لم يملأ منها فمه
•)1974 (ضَمو هو خمص البطن، أي خلوها و انطباقها : من الهضم:  أه

.من الجوع
.ما بين الخاصرة إلى الضّلع الخلفي: الكَشحْ) 1975(•
.أخلاهم:  أخْمصهم) 1976(•
.المخالفة في عناد: المحادة) 1977(•

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البلاغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام

و يجلس جِلْسـةَ  يأكُْلُ علىَ الأَْرضِ و لَقَد كَانَ ص •
 َرْكبي و هبثَو هدبِي رْقَعي و لَهنَع هدبِي فخْصي و دبالْع

 خَلْفَه فرْدي و ارِيالْع ارمالْح

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البلاغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
و يكوُنُ السترُْ علىَ بابِ بيته فَتَكوُنُ فيـه التَّصـاويِرُ فَيقُـولُ يـا فُلَانَـةُ      •

       ا ونْيالـد ذكََـرْت ـهإلَِي نِّـي فَـإِنِّي إِذاَ نظََـرْتع بِيهغَي ِاجهوى أَزدإِحل
زخَارِفهَا 

•    يـبأَنْ تَغ ـبأَح و ـهنْ نفَْسا مكرَْهذ اتأَم و ِا بقَِلْبهنْينِ الدع رَضَفأَع
   ـورْجلَـا ي ا قرَاَراً وهدَتقعلَا ي اشاً وِا ريْنهذَ متَّخلَا يكَيل هنينْ عا عُزيِنَته
فيها مقَاماً فأََخرَْجها منَ النَّفسِْ و أَشْخَصها عـنِ القَْلْـبِ و غَيبهـا عـنِ     

و كذَلَك منْ أَبغضَ شَيئاً أَبغضَ أَنْ ينظْرَُ إلَِيه و أَنْ يـذكْرََ   233 -الْبصرِ
 هنْدع

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البلاغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
و لقََد كَانَ في رسولِ اللَّه ص ما يدلُّك علىَ مساوِئِ الـدنْيا و عيوبهِـا   •

إِذْ جاع فيها مع خَاصته و زويِت عنهْ زخَارِفهُا مع عظيمِ زلفَْته فَلْينظُْـرْ  
 و كذََب فقََد َانهفإَِنْ قَالَ أَه َانهأَه أَم كَداً بذِلمحم اللَّه أكَرَْم هقْلرٌ بِعنَاظ
 َرهانَ غَيأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعفَلْي هإِنْ قَالَ أكَرَْم يمِ وظالْع يمِ بِالإِْفْكظالْع اللَّه

ْنهنْ أَقرَْبِ النَّاسِ ما عاهوز و َا لهنْيطَ الدسثُ بيح

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البلاغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
فَتأََسى متأََس بِنَبِيه و اقْتصَ أَثرَهَ و ولجَ مولجه و إلَِّا فَلَا يأْمنِ الهْلَكَـةَ  •

فإَِنَّ اللَّه جعلَ محمـداً ص علَمـاً للسـاعةِ و مبشِّـراً بِالْجنَّـةِ و منْـذراً       
بِالْعقوُبةِ خرَجَ منَ الدنْيا خَميصاً و ورد الآْخرةََ سليماً لَم يضَـع حجـراً   

 هبر ياعد ابأَج و هبِيلسضىَ لتَّى مرٍ حجلىَ حع
فَما أعَظَم منَّةَ اللَّه عنْدنَا حينَ أَنْعم علَينَا بهِ سـلفَاً نَتَّبِعـه و قَائـداً نطََـأُ     •

   لقََـد ـا وهعاقنْ رم تييتَحتَّى اسح هذي هتعردم تقَّعر لقََد اللَّه و هبقع
 ْفقَُلت نْكا علٌ أَ لَا تَنْبذُِهي قَائقَالَ ل]زُباحِ ]  اعبالص نْدنِّي فَعع اغرُْب

يحمد القْوَم السرَى

229: ، ص)للصبحي صالح(نهج البلاغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
ي مـذكور و ايـن    اين نوع تمسك حضرت علي عليه السلام به آيـه  •

ي رفتارهـا و گفتارهـاي    دهـد كـه آيـه همـه     ها نشان مي گونه مثال
همـه بايـد از پيـامبر    . شود حضرت صلي االله عليه و آله را شامل مي

تبعيت كنند و او را در تمامي امور خويش حتي در امـور بـه ظـاهر    
. عادي اسوه و الگو قرار دهند
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
بديهي است اگر اين امور، از شؤون حكومتي حضرت صلي االله عليه •

. شد، لازم نبود همـواره مـورد اطاعـت قـرار گيرنـد      و آله صادر مي
وقتـي  . همچنين اگر امري قضايي بود، اطاعت همگان واجـب نبـود  

كسي الگو و نمونه است كه در ظروف و شرايط مختلف، نمونه باشـد  
.نه در يك شأن خاص مثل امر حكومتي يا قضايي
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